
 دو گونھ انسان و سرنوشت ملت ھا

 تأملی دربارهٔ ایران، عربستان و کلید گمشدهٔ خاورمیانھ

بیش از چھل سال از روزھایی می گذرد کھ در برلین مشغول تحصیل و انجام رسالھٔ دکتری بودم. در آن سال  

ھا استادی داشتم بھ نام پروفسور اوودو انگلھارت (Udo Engelhardt)؛ مردی دانشمند، کم  حرف و اھل تأمل کھ 

برخلاف بسیاری از استادان، علاقھ ای بھ پیچیده کردن مسائل نداشت. او معمولاً یک جملھٔ ساده را بارھا 

تکرار می کرد: 

«انسان ھا عموماً بھ دو دستھ تقسیم می شوند؛ کسانی کھ در جھت حل مشکلات حرکت می کنند و کسانی کھ 

دائماً بھ تولید مشکلات جدید مشغول اند.» 

آن روزھا این سخن برایم صرفاً یک توصیھٔ اخلاقی یا مدیریتی بھ نظر می رسید. اما ھرچھ زمان گذشت و 

ھرچھ بیشتر با سیاست، اقتصاد، تاریخ و مناسبات میان ملت ھا آشنا شدم، بیشتر فھمیدم کھ این جملھ فقط 

دربارهٔ افراد نیست؛ دربارهٔ دولت ھا، ملت ھا و حتی تمدن ھا نیز صدق می کند. امروز کھ بھ خاورمیانھ نگاه 

می کنم، بار دیگر سخن او در ذھنم زنده می شود. 

خاورمیانھ شاید یکی از معدود نقاط جھان باشد کھ در آن، انرژی صرف  شده برای مدیریت اختلافات، گاه 

کمتر از انرژی صرف  شده برای تولید اختلافات جدید بوده است. منطقھ ای کھ دھھ ھاست درگیر جنگ، 

بی اعتمادی، رقابت ھای فرقھ ای، کشمکش ھای ژئوپلیتیکی و مداخلات خارجی است؛ منطقھ ای کھ نسل ھای 

متعددی در آن بیش از آنکھ طعم توسعھ را بچشند، ھزینھٔ بحران را پرداختھ اند. 

اما اگر بخواھیم با نگاھی واقع بینانھ و بر اساس تجربھٔ تاریخی بھ مسئلھ بنگریم، یک حقیقت بیش از ھر چیز 

خودنمایی می کند: ھیچ نظم پایداری در خاورمیانھ بدون تفاھم میان ایران و عربستان سعودی شکل نخواھد 

گرفت. 

این سخن نھ از سر علاقھ و نھ از سر جانبداری، بلکھ بر پایھٔ واقعیت ھای ژئوپلیتیکی است. ایران و عربستان 

دو بازیگر اصلی منطقھ  اند. ھر دو از نظر تاریخی، فرھنگی، مذھبی، اقتصادی و سیاسی تأثیری فراتر از 

مرزھای خود دارند. در دھھ ھای گذشتھ نیز تقریباً ھر جا تنش میان تھران و ریاض افزایش یافتھ، دامنھٔ 

بحران در سراسر منطقھ گسترش یافتھ است؛ از لبنان و سوریھ گرفتھ تا عراق، یمن و حتی امنیت خلیج 

فارس. در مقابل، ھر زمان کھ نشانھ ای از گفت وگو و کاھش تنش میان این دو کشور پدیدار شده، روزنھ ھایی 

از ثبات و امید نیز ظاھر شده است. 

شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ امروز بزرگ  ترین نیاز خاورمیانھ نھ سلاح ھای جدید است، نھ ائتلاف ھای تازه 

و نھ صف بندی ھای بیشتر. آنچھ منطقھ بھ آن نیاز دارد، شجاعت گفت وگو است. 



زیرا تاریخ نشان داده است کھ جنگ ھا معمولاً با پیروزی کامل یک طرف پایان نمی یابند؛ بلکھ زمانی پایان 

می یابند کھ طرفین بھ این نتیجھ برسند کھ ادامھٔ دشمنی از ادامھٔ گفت  وگو پرھزینھ تر است. 

ھرچھ بیشتر بھ وضعیت ایران، عربستان و کل منطقھ می اندیشم، بیشتر بھ این نتیجھ می رسم کھ بسیاری از 

مشکلات خاورمیانھ راه  حل نظامی ندارند. این مشکلات یا باید از طریق دیالوگ حل شوند یا بھ نسل ھای بعد 

منتقل خواھند شد. 

البتھ نباید دچار ساده اندیشی شد. اختلافات میان ایران و عربستان ریشھ ھای تاریخی، امنیتی، مذھبی و سیاسی 

عمیقی دارند و ھیچ گفت  وگویی یک  شبھ آن ھا را از میان نخواھد برد. اما تاریخ بھ ما می آموزد کھ حتی 

عمیق ترین دشمنی ھا نیز روزی با یک گفت  وگو آغاز بھ پایان کرده اند. 

اروپا پس از دو جنگ جھانی و ده ھا میلیون کشتھ، سرانجام بھ این نتیجھ رسید کھ ھمکاری از تقابل سودمندتر 

است. فرانسھ و آلمان کھ قرن ھا دشمن یکدیگر بودند، امروز ستون ھای اصلی اتحادیھٔ اروپا محسوب می شوند. 

اگر چنین تحولی در قلب اروپا ممکن بوده است، چرا در خاورمیانھ ناممکن باشد؟ 

شاید مشکل اصلی منطقھ کمبود منابع، ثروت یا استعداد نباشد. خاورمیانھ روی یکی از بزرگ  ترین ذخایر 

انرژی جھان نشستھ است و از کھن ترین تمدن ھای تاریخ بشر برخوردار است. مشکل اصلی شاید ھمان 

چیزی باشد کھ پروفسور اوودو انگلھارت سال ھا پیش در یک جملھٔ ساده بیان کرد: اینکھ آیا ما در پی حل 

مشکلات ھستیم یا در پی تولید مشکلات جدید؟ 

این پرسش فقط متوجھ دولت ھا نیست؛ متوجھ ھمھٔ ماست. زیرا ملت ھا نیز ھمانند انسان ھا دو مسیر پیش رو 

دارند: یا انرژی خود را صرف ساختن پل می کنند یا صرف ساختن دیوار. و شاید سرنوشت خاورمیانھ در 

نھایت بھ ھمین انتخاب وابستھ باشد. 

انتخاب میان گفت  وگو و تقابل. میان ھمدلی و سوءظن. میان آینده و گذشتھ. و شاید روزی تاریخ دربارهٔ نسل 

ما نھ بر اساس تعداد شعارھا، بلکھ بر اساس تعداد بحران ھایی کھ توانستیم حل کنیم قضاوت خواھد کرد. 
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